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شاه اولاو و داله گودبراند

داله گودبراند قدرتمندترين مرد در دره گودبراندسدال بود. وقتى او شنيد كه شاه اولاو در راه تصرف دره مى باشد، 
تمام دهقانان را در مزرعه خود جمع كرد.

او به دهقانان گفت كه شاه اولاو مى گويد او از خدايان ما قوى تر است. 
دهقانان فرياد زدند و گفتند كه اولاو نبايد زنده از آنجا برآيد.

شاه اولاو به آن مزرعه آمد و گفت كه مردم دره مسيحيت را قبول كرده اند.
او گفت: حالا آن ها باور دارند كه خدا آسمان و زمين را خلق كرد و بر همه چيز دانا است.

داله گودبراند جواب داد: تو از خدايى كه حرف مى زنى كه نه خودت و نه ديگرى مى تواند او را ببيند.
اما ما خدايى داريم كه هر روز مى توانيم او را ببينيم. خداى ما امروز بيرون نيامده، چرا كه باران مى بارد. ولى شما 

بزودى مى بينيد كه خداى ما چقدر بزرگ و توانا است.
روز بعد بارانى نبود. آن ها مجسمه اى به شكل تور را بيرون آورده بودند. اين مجسمه طلايى و نقره اى بود.

پادشاه اولاو به داله گودبراند گفت: 
–  تو فكر مى كنى كه بسيار عجيب است كه خداى ما را نمى بينى؛ ولى به شرق نگاه كن؛ او مى آيد. 

همه ى دهقانان روى خود را به طرف شرق كردند، جايى كه از آنجا خورشيد مى تابيد.
يكى از مردان همراه اولاو پتكى سنگين را برداشت و به مجسمه ى تور مانند ضربه اى زد. مجسمه واژگون شد و 

شكست. از داخل مجسمه، موش هاى زيادى بيرون آمدند. در اين هنگام اولاو گفت:
–  شما مى بينيد كه خدايتان چقدر توانا است. شما به او غذا و نوشيدنى مى دهيد. اما ببينيد كه كى آن ها را مى 

خورد؛ موش! حالا شما تصميم بگيريد كه مى خواهيد مسيحى شويد  و يا جنگ كنيد.
داله گودبراند گفت: خداى ما بسيار آسيب ديده است. او نمى تواند به خود يا به ما كمك كند. بنابراين ما به خداى 

تو باور مى كنيم.
پدر اسنورى
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